
1 ارديبهشت

روز بزرگداشت سعدى شيرازى 

ــير و  ــه و س ــلات عالي ــد از تحصي بع
را  ــتان  گلس و  ــتان  بوس ــفرهايش،  س
سرود. جهان بينى، جهان شناسى، اصول 
جامعه شناسى، رعايت آيين كشوردارى، 
عدالت، حمايت از ستم ديدگان، احسان، 
ــع و...  ــرص و طم ــار، دورى از ح ايث
ــت.  ــن كتاب نفيس اس ــات اي موضوع
ــت در ده باب، با  ــار هزار بي حدود چه
ــته  ــينى خاصى نگاش فصاحت و دل نش
ــى در توصيف  ــت. محمدعلى فروغ اس
اين مثنوى بى نظير، در آغاز ديباچه آن 
ــايد بتوان گفت نه تنها  مى نويسد: «ش
ــه در هيچ زبانى  ــى، بلك در زبان فارس
ــت و بلاغت و روانى و  از جهت فصاح
زيبايى و دل ربايى و حكمت و معرفت، 

[سعدى نامه] مثل و مانند ندارد.»

6 ارديبهشت

شهادت حضرت زهرا3

زهرا گذشت و خاطره هايش هنوز هست 
در مسجد مدينه، صدايش هنوز هست 

شهرى كه بود شاهد غم هاى فاطمه 
پر از صداى گريه، فضايش هنوز هست

از گلشن اميد به تاراج حادثات
ــر و وفايش هنوز  ــت و عط گل رفته اس

هست
ياد مصيبتش، نشد از سينه ها برون

آن داغ بر دل همه، جايش هنوز هست!
در هر دلى كه داشت تجلى، به جاى ماند
در هر سرى كه بود هوايش، هنوز هست

در آستانه در، آن روضه بهشت
بانگ و نواى «وا ابتا»يش هنوز هست

محمدجواد غفورزاده (شفق)
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روز جهانى كار و كارگر 

ــاى  زمين ه از  ــى  برخ در  ــن  «م
ــاورزى ام كار مى كنم تا آن كه عرق  كش
ــود؛ در حالى كه  ــرازير مى ش از بدنم س
هستند كسانى كه به جاى من كار كنند 
ــاز كنند. ولى  ــرا از كار كردن بى ني و م
ــم تا خداوند ببيند كه در  من كار مى كن

جستجوى روزى حلالم.» 
ــوزان،  ــر آفتاب س ــام كاظم زي ام
ــخ به  مزرعه اش را بيل مى زد و در پاس
ــردن او متعجب  ــى كه از كار ك آن هاي

بودند، اين جملات را مى فرمود.
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شهادت استاد مرتضى مطهرى

مى گفت: «گهگاه كه به اسرار وجودى 
ــاس  ــم، احس خود و كارهايم مى انديش
مى كنم يكى از مسائلى كه باعث خير و 
بركت در زندگيم شده و همواره عنايت 
ــاملم كرده، احترام و  و لطف الهى را ش
ــت كه به والدين خود  نيكى فراوان اس
ــه مى رفتند؛  ــه فريمان ك ــته ام» ب داش
مرتضى، همسر و بچه هايش را به خانه 
پدر و مادرش مى برد و مى گفت: «بايد 
ــوق  ــا را ببينيم.» بچه ها با ش اول آن ه
ــيار همچون پدر، دست ها و صورت  بس
ــيدند.  پدربزرگ و مادربزرگ را مى بوس
ــال آن ها را  ــتند. ح كنار آن ها مى نشس
مى پرسيدند و به صحبت هايشان گوش 
ــه رحم به  ــپس براى صل مى كردند؛ س

خانه ديگر اقوام مى رفتند. 

معصومه سادات ميرغني

ايّام
آشنا
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وفات حضرت ام البنين

ــوز داغدار مادر  ــدان على، هن فرزن
 ــازه به خانه على بودند. ام البنين ت
آمده بود. نامش فاطمه بود و هر بار كه 
مولا مى خواست صدايش كند، دل زن 
ــرت آمد و خواهش  مى لرزيد. نزد حض
ــرا در خانه، فاطمه  ــا! لطفا م كرد: «آق
ــما داغدار مادر  صدا نكنيد؛ فرزندان ش
هستند و  مى ترسم با شنيدن نام فاطمه، 
ــان بيش از پيش به درد آيد.» از  دل ش
آن لحظه بود كه حضرت على او را 

ام البنين خطاب كرد. 

23 ارديبهشت

 روز مادر (زن)

امام سجاد در رساله حقوق فرمود: 
ــت كه  ــا حق مادرت، اين اس «... و ام
ــت، آن گونه  بدانى تو را حمل كرده اس
ــل نكند  ــس ديگرى را حم ــه هيچ ك ك
ــو را خورانيده  ــان خود، ت ــيره ج و از ش
ــت. چيزى كه هيچ كس، ديگرى را  اس
ــم و دست و پا و  نمى خوراند.گوش چش
مو و همه اعضاى خود را سپر بلاى تو 
ــت؛ در حالى كه خوشحال  قرار داده اس
و راضى است و در اين راه، ناگوارى ها، 
دردها و سنگينى و مشكلات فراوانى را 
تحمل كرده تا آن كه به قدرت خداوند، 
ــو را زمين  ــود و ت ــو رها ش ــل ت از حم
گذارد، آن گاه نيز وقتى راضى است كه 
ــنه بماند. تو را  ــير باشى و او گرس تو س
ــاند و خود، برهنه مى ماند. تو را  مى پوش
سيراب مى كند و خود، تشنه مى ماند. بر 
ــايه مى افكند و خود در زير آفتاب  تو س
ــد. بينوايى و بيچارگى را بر خود  مى مان
ــى.  ــندد تا تو در ناز و نعمت باش مى پس
بيدارى را تحمل مى كند تا تو در خواب 
ــكم او جايگاه تو  ــرو روى. ش خوش ف
ــو... پس بايد  ــود و دامن او پناهگاه ت ب
ــان و محبت، او  در برابر اين همه احس
ــى و هرگز نخواهى  ــگزار باش را سپاس
ــه خداوند توفيق  ــت؛ مگر اين ك توانس

خاصى همراه تو گرداند.»
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تولد امام خمينى

ــدام عكس  ــه روزنامه ها، م ــد ك مى دي
ــاپ مى كنند. از  ــخنرانى اش را چ و س
«من» خود دور بود و مى خواست اين را 
ــاند.  ــئولان روزنامه ها هم برس به مس
ــى  ــلام و احوالپرس نزدش كه آمدند، س
ــپس  ــا آن ها كرد و س ــه اى ب صميمان
ــش را زد: «... روزنامه ها مال  حرف دل
ما نيست. مال مردم محروم است. مال 
طبقات متوسط است. اگر يك كشاورز، 
ــرد؛ عكس او را بياوريد در  خوب كار ك
ــاى عكس من چاپ  صفحه اول به ج

كنيد.»
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وفات آيت االله گلپايگانى

ــنگى بيرون  ــكوى س ــرزن روى س پي
ــادرش را به  ــته بود. چ ــه اش نشس خان
ــتش  ــبيح در دس ــته بود و تس كمر بس
ــه انتهاى كوچه  ــد. نگاهش ب مى چرخي
ــد، پيرزن  ــيد كه وارد كوچه ش بود. س
ــيد: «شما سيد  ــت و پرس از جا برخاس

محمدرضا هستيد؟» 
سيد پاسخ داد: «بله مادر جان!» 

پيرزن پرسيد: «اهل كجا هستيد؟» 
ــگان.» پيرزن  ــيد گفت: «اهل گلپاي س
ــيار، در نيمه باز خانه اش  ــادى بس با ش
ــت: «بفرماييد آقا! خانه  ــود و گف را گش
ــما را ندارد. تا هر وقت كه  من قابل ش

مى خواهيد، اينجا بنشينيد.» 
ــادر جان!  ــيد: «م ــيد با تعجب پرس س
ــت كه دنبال خانه اى ارزان و  مدت هاس
ــب براى كرايه هستم؛ اما شما از  مناس
ــك در چشم هاى  كجا خبر داريد؟» اش
ــب  ــد و گفت: «ديش ــع ش ــرزن جم پي
ــم آمد و  ــه خواب ــرت زهرا ب حض
ــيد محمدرضا خانه  ــت: «فرزندم س گف
 ــدارد! مى خواهم دل مادرت زهرا ن
ــيد به ياد  ــم. بفرما آقا!» س ــاد كن را ش
ــام فاطميه افتاد كه  روضه هايش در اي
ــاواك، در  ــا همه آزار و تهديدهاى س ب
ــزار كرده بود و  ــجد و خانه اش برگ مس
ــالاى منبر  ــق اهل بيت: ب به عش
ــخن گفته بود.  از حضرت زهرا س

اشك، پهناى صورت سيد را پر كرد. 
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